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پس در این گو له ملوارد کله یلا در اثلر « فف  هذه الموارد ما هو الموقف الذی یلزم أن یتخده الفقیه بالمسملة»خب 

 ظر از ان اب ععدیه و ع ییق حالا مستقر و غیرمستقر، یا ععارض موجود صرف شودان اب ععدیه، ععارض ایجاد م 

شود. چه موقف  و جایگاه  را لازم انت که فقیه در مسمله اعخاذ ک د ط ق آن ععارض بدوی حکم ک لد برطرف م 

عفصلی  »د بک د؟ شود، این چه کار باییا  ه، یا ط ق عدم ععارض بدوی حکم ک د ولو در اثر ععدیه ععارض ایجاد م 

یت ح موضلع ال حلث و ملا »عفصی  کلام در این موقف  که لازم انت فقیه اعخاذ ک د به  حوی که « الکلام ف  ذلک

به  حوی که اولاً موضوع بحث که کجانت و عحریر مح   زاع بشود چون صور « ی  غ  اختیاره فیه أن  ه اک حالتین

باید مح   زاع و مح  بحث روشن بشود، و بعد هم آن چه که نزاوار  آید،مختلف  دارد و این نؤال در همه جا  م 

عفصی  الکلام ف  ذلک این انت کله « أن  ه اک حالتین»ن در موضع بحث چیست؟ این باید گفت که انت اختیار آ

ر در این موارد دو حالت وجود دارد که عوضیح این دو حالت و مسائ  مربوط به آن را ان شلاء الله در جلسله دیگل

 ک یم. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. عرض م 

  

 

 67 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « و عفصی  الکلام ف  ذلک عل  وجهٍ یت ح موضوع ال حث و ما ی  غ  اختیاره فیه أن  ه اک حالتین»

شود حکم و یک  از ان اب ععدیه وجود دارد و یلا ملواردی کله بحث در این بود که مواردی که از دلیل  ععدیه م 

ن ج  بین ادله کله ممکلن ععلارض ع ییق در  س ت دیه یااین ععشود، در این موارد  قش موضوع حکم ع ییق م 

 های  زده شده و عوضیحاع  داده شد. باشد یا غیر ععارض باشد چیست؟ که برای این مسمله مثال

فرمای د که ما دو حالت در موارد ععدیه و ع ییق مجموعاً داریم، حالا در مقام عحقیق بحث و جواب از این نؤال م 

بازگشت آن ال ته به نه حالت هست. حالت أول  و اول این انت که این ععدیه یا ع ییق  کل  کهیس  و دو حالت رئ
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شود و حالت دوم این انت که  ه، براناس ظهور پیدا کردن دلی . در قسم براناس قطع و اطمی ان یا یقین حاص  م 

ما براناس یقین و علم ععدیه  نت ول برجا اک د، همان ظهور اول  یا صراحت اول  آن پااول دلی  ظهوری پیدا  م 

ک یم به طور یقین یلا اطمی لان و بعلد ک یم، مثلاً در مواردی که در اص  حکم  آمده و ما علت حکم را کشف م م 

ک یم که حکم در فرع هم به همین شک  انت. این جا بی یم این علت در فرع هم موجود انت یقین پیدا م چون م 

اص  بر نر جای خودش باق  انت، موضوعش هم همان انت که در اصل  ذکلر  شود، عوض  مظهور دلی  اص  

فهمیم که موضوع آخری هم که همان علت در آن موجلود ک یم از علت م شده، م تها چون علت حکم را کشف م 

ن یلت هملیس اولوانت با شرایط دیگر که ق لاً گفته شد،  ظیر همین حکم در فرع هم موجود انت، یا در موارد قیا

بی یم این علت به  حو اقوی یا در اص  وجود علت یا در علیلت ک یم و م جور انت، ما علت را در اص  کشف م 

و ک یم. یا در ملوارد دیگلری کله برانلاس ع انلب حکلم آن در فرع موجود انت پس حکم فرع را هم کشف م 

این جلا « قلد العالم»مثلاً اگر مول  گفت  دارد، ن مطلبآورد که این حکم ع انب با ایموضوع  که یقین برای ما م 

دا یم که عالم مقصودش  یست، عالم  انت که در حد فقاهت و اجتهاد رنیده باشد، این ع ییق یک ع ییق قطعاً م 

دا یم ایلن هسلت. ولل  گلاه  قطع  و مسلم انت ولو این که ظهور هم به دلی  داده  شود ول  قطعاً مراد جدی م 

الرج  اذا شک  بین الثلاث و الأربع »گوید ظهور دلی  در همین انت مث  مواردی که مثلاً مول  م اصلاً که  ه هست 

اصلاً این ظهورش در این انت که مقصود مکلف انت و این از باب مثال گفته شده انت. پلس مجموعلاً « یفع  کذا

هست بدون این که ظهلوری در دلیل   طمی انلم و ادو حالت رئیس  وجود دارد که عارةً ععدیه یا ع ییق براناس ع

شود با عوجه اص  برای ععمیم و شمول  س ت به فرع وجود داشته باشد و حالت دوم این انت که  ه، ظهوری پیدا م 

 ک د در ععدیه یا ع ییق. به آن ان اب ععدیه و خود دلی  اص  ظهور پیدا م 

اول این انت که دلی  دیگری که در مقابل  ایلن  که قسمن انت حالا صورت اول خودش به دو قسم انت. و آن ای

خواهیم  س ت این را با آن بس جیم و ب ی یم آیا ععارض دارد،  دارد، یا حالات دیگر از دلی  اص  وجود دارد و ما م 

 آخر و ن دلی عوا د پیدا بشود وجود دارد یا وجود  دارد، در این موارد گاه  وجود آهای  که بین دو دلی  م  س ت

شود که جلوی آن اطمی ان ما و یقین ما برای ععدیه یا ع ییق اصلاً گرفتله بشلود. آن امور آخر و ادله أخر باعث م 

 شود از حصول یقین به ععدیه، حصول اطمی ان به ععدیه. آن دلی  آخر ما ع م 
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یه وجود دارد، اگر دلی  اص  به ععدمی ان و قسم دوم این انت که  ه، حت  با وجود آن دلی ، این علم به ععدیه و اط

گوییم علم داریم یع   همین، اعم از این که واقعاً علم مقصود ما از این که م درنت بود این ععدیه حتماً خواهد بود. 

ک یم بدون ععلیق، یا که به این شک  که اگر این درنت باشد قطعاً مسلماً این حکم در مورد فلرع صد درصد پیدا م 

موضوع یک امر اعم  انت مثلاً. یا اگر هم موضوع اعم   اشد قطعاً این حکم در فرع هلم وجلود ارد و وجود دهم 

 دارد. 

شود از علم، مث  این که در بحث حجیت خ ر ثقله واحلد در موضلوعات حالا مثال اول که وجود ادله أخر ما ع م 

ر موضوعات این انت که وقت  ملا عت لع ثقه د ر واحدشود بر حجیت خ ای که آن جا به آن انتدلال م یک  از ادله

بی یم در نرانر فقه من الطهارة ال  الدیات مثلاً کله ای را م بیت علیهم السلام، موارد عدیدهک یم در روایات اه م 

ن در این موارد شارع به خ ر واحد ثقه اعتماد فرموده، آن را حجت قرار داده برای اث ات موضوعات، وقتل  ملا ایل

بی یم خب با الغاء خصوصیت که گاه  همان طور که در بحلث الغلاء خصوصلیت ه را در نرانر فقه م د عدیدموار

شود که آدم بفهملد ها گاه  خود این باعث م گفته شد، خود کثرت موارد دارای خصوصیات مت وع و مختلف و این

ایلن حجیلت خ لر واحلد در  ه وجلوده وانلطو اطمی ان پیدا ک د که پس خصوصیت  وجود  دارد. در این جا هم ب

موضوعات عدیده، چه در باب طهارت آن هم با ابواب مختلف طهارت، چه در باب صلات، چه در باب زکات، چله 

شود که خ ر ثقه در همله جلا حجلت بی یم که یک قاعده کل  اصطیاد م   در باب نایر امور و ابواب مختلف فقه م 

 ای که در مجموع موارد دیده شده. عدیده موارد شود خصوصیت آنانت و الغاء م 

در همین مثال ما به موارد متعددی هم بربخوریم که شارع در آن موارد خ ر واحد ثقه  خب حالا اگر در همین مورد،

ه را حجت قرار  داده، فرموده بی  ه مثلاً باید باشد. خب اگر این موارد هم متعدد بود ولو کمتر باشد از آن مواردی کل

شود از این که برای ما آن قطع یا اطمی ان به ععدی و عسریه و الغاء خصوصیت پیدا انت، این ما ع م  ده حجتفرمو

پس ب ابراین قهراً در این موارد ما باید به همان اکتفاء ک یم به حجیت برای حجیت در همان موارد وجود ادله بشود. 

خ ر واحد ثقه و احتیاج به بی  ه، آن را هم عم  ک یم، حجیت  بر عدمبر حجیت و در این موارد هم که ادله قائم شده 

عوا یم بگوییم عوا یم  ه محلق به آن اص  ک یم و بگوییم خ ر ثقه حجت انت و  ه م موارد مشکوک را هم دیگر  م 

این انت  احتیاطال ته حتماً بی  ه لازم انت به این مع ا که دلی  بر عدم حجیت خ ر ثقه بگوییم در این موارد داریم و 

 شود. که مثلاً به بی  ه عم  بک یم بع اً. خب ال ته این مورد اول که ما ع م 
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ک یم، حت  با وجود آن، عللم ملا و مورد دوم این انت که  ه، حت  با ظفر به آن ادله در مقاب  آن اص  که ععدیه م 

شود خلدمت املام شخص  مشرف م ه انت ک م آمدهشود مث  این مثال  که حالا در کتاب هاطمی ان ما کانته  م 

ک د که شخص  در عمره ق   از عقصیر این آمیزش با اهلش کلرده، ه لوز از احلرام بیلرون علیه السلام و عرض م 

فرمای لد گوید من این کار را کردم، ح لرت م فرمای د که... یع   خود آن شخص م  یامده. ح رت در این جا م 

هد و قربا   بک د. حالا اگر در مقاب  این روایت دیگلری وارد شلد و شلخص دیگلری اره بداید کفکه علیه ال د ه، ب

همین مسمله را از امام نؤال کرد و امام علیه السلام فرمود د مثلاً لابمس، چیزی بر گردن عو  یست. خب در این جا 

روشلن انلت کله حل ل  حتملاً یلن کله برای ابرد، آن دلی  مقاب ، علم ما و اطمی ان ما را در دلی  اول از بین  م 

فرمایلد علیله ال د له، خصوصیت  دارد، این شخص به ع وان حل   خصوصیت قطعاً  دارد و اگر آن روایت  کله م 

کما این کله آن روایتل  هلم کله صادر شده باشد و حکم واقع  آن باشد، فرق  بین شخص حل   و دیگران  یست. 

ین جا وجود دلی  مقاب  موجب این که این ق یه شرطیه که ما به آن س در اانت. پفرماید  ه، آن هم همین جور م 

این نرجایش بلاق  ما لده و  اطمی ان یا یقین داریم که اگر این حکم این چ ین باشد فرق   یست و ععدیه باید کرد،

 هست. 

ان و یقلین و قطلع اطمی ل برانلاسخب قهراً در این مواردی که در این مورد اول از این دو مورد در حالت أول  که 

خواهیم ععدیه ک یم یا ع ییق ک یم، قهراً در این موارد چون علم ما و اطمی ان ما در اثر ظفر به آن ادلله مقابل  از م 

ای  یست عا حالا ما بخواهیم بگوییم که در صلورت شود، یع   دیگه ععدیهرود قهراً از بحث دیگه خارج م بین م 

شود، قهراً ع قیح مح   زاع و بحث ان ه بک یم و وظیفه چیست، این از بحث خارج م اید محگو ه بععدیه  س ت را چ

در مواردی انت که در حالت دوم از حالت اول، در قسم دوم از حالت اول که آن یقین ما و اطمی ان ما پابرجانت و 

ک دلی  داریم به ع لوان  ما یت، حالاهمین چ ین در حالت دوم که این ان اب ععدیه موجب ظهور در دلی  شده ان

دلی  اص  که در اثر ان اب ععدیه یا ع ییق یک ظهوری پیدا کرده حالا در مقابلش هم به ادله دیگلری برخلوردیم، 

ها را محان ه بک یم و ب ی یم آیا این ععدیه و ع ییق  قش  در کیفیت محان ه ملا دارد یلا خواهیم  س ت اینحالا م 

  دارد؟ 

یع   ف  موضع ال حلث « الکلام ف  ذلک عل  وجهٍ یت ح موضع ال حث و ما ی  غ  اختیاره فیهعفصی  »ی د: فرمام 

 گردد چون حالت اول خودش دو قسم انت. دو حالت ال ته رئیس  که گفتیم به نه حالت برم « أن  ه اک حالتین»
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برانلاس « ه بسعة الحکلم و ضلیقهی ان لالإطم الأول  أن یرد الفقیه التعدیة أو الت ییق عل  اناس حصول العلم أو»

یک  حاص  شدن علم یا اطمی ان برای آن فقیه به گسترده بودن حکم و یا ضیق حکم در اثر ضیقه موضوع به خاطر 

« من دون أن یؤثر ذلک الس ب علل  ظهلور الخطلاب»از ان اب که ق لاً گفته شده، یک  از ان اب ععدیه یا ع ییق 

و ف  هذه الحالة قد یم ع الظفر بالدلی  »ثری بگذارد همان طور که عوضیح دادیم. خطاب اظهور  بدون این که این در

در این حالت گاه  ظفر پیدا کردن به دلی  معارض که ایلن « المعارض أن حصول العلم أو الاطمی ان حدوثاً أو بقائاً

ض یع ل  دلیلل  کله در   معلاراز دلیگوییم حالا ع وان معارض همه جا صادق  یست، مقصود دلی  معارض که م 

مقاب  این انت و گاه  ممکن انت به ععارض بیا جامد، گاه  ممکن انت ععارض   اشد، ععارض هلم کله  یسلت 

ممکن انت اصلاً ععارض   اشد یا ععارض بدوی باشد ول  مستقر   اشد، این حالا به این شک  عع یر شلده اگرچله 

کردم که حالا حتماً روی کلمه معارض ما عکیه  داشته باشیم، یک ج عرض از خارحالا شاید عع یر بهتر همان بود که 

 ع وان عام  باشد که ععارض را هم شام  بشود. 

گلاه   خواهیم ع ییق ک یم یا عونعه بلدهیم،حالا در این حالت؛ حالت أول  که براناس حصول علم و اطمی ان م 

شود در حدوث در صورع  که در همان الا یا ما ع م  ان، حو اطمیشود ظفر به دلی  معارض از حصول علم ما ع م 

زمان ظفر پیدا کردن به دلی  اص ، ما همان زمان یا ق لش اطلاع از آن مثلاً دلی  مقابل  داشلتیم و چلون از اول آن 

سل  اول ک اگلر ازشود از این که برای ما یقین پیدا بشود مث  همان مثال، دلی  مقاب  را به آن عوجه داشتیم ما ع م 

موارد دیگری را که خ ر واحد ثقه را گفت د حجت  یست عوجه به آن داشته باشد حالا یلا مسل قاً و در آن... یلا در 

بی د خ ر ثقه حجت انت دیگه قطع و اطمی ان به همان حال برای او علم پیدا بشود آن قهراً از ادله و مواردی که م 

ها مثلاً بوده، فقط آن مواردی که خ لر ها خ ر  داشته و غاف  از آنئاً از آنابتدا قائاً،شود. یا بععدیه برای او پیدا  م 

واحد ثقه حجت انت به کثرعها را با آن مواجه شده، برای او یک چ ین اطمی ان و قطع  پیدا شده ول  بعلداً کله بله 

مقام بقاء برای او... یقین او زائ  د، در ک م  گوید بی  ه لازم انت، در یک مواردی ظفر پیداهای  که م ها، به دلی آن

 شود ولو در حدوث برای او پیدا شده بوده.شود، اطمی ان او زائ  م م 

به نل ب الغلاء « کما اذا اراد الفقیه عصی د قاعدة حجیة خ ر ثقة الواحد ف  الموضوعات الخارجیة لإلغاء الخصوصیة»

شود، به ت خ ر واحد در موضوعات خارج  پیدا م ده حجیدن قاعخصوصیت برای فقیه صید  مودن و به دنت آور

عملت »وانطه الغاء خصوصیت از اخ اری که وارد شده در ابواب متفرقه، ال ته این در صورع  انت؛ این عصلی د کله 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 711

 لر که عمام باشد دلالت آن اخ ار وارده در ابواب متفرقه  زد آن فقیله بلر حجیلت خ« دلالتها ع ده عل  حجیته فیها

ک د در هملان در آن موارد متفرقه. خب یک وقت  کس  اصلاً ق ول  دارد که این روایات دلالت م « فیها»د ثقه واح

موارد هم، خب آن هیچ ، اما کس  که پیش او دلالت آن روایات عمام شده در ابواب مختللف، خلب بلرای او ایلن 

 عصی د ممکن انت در حدوث پیدا بشود. 

ول  ظفر پیدا کرد بر ملواردی کله )بلر ملواردی، یلک ملورد ملا ع « فیها بقوله الشارعیکتف   فظفر عل  موارد لم»

و اعت لر »به قول واحد ثقه. « بقوله»شود( اما بر مواردی ظفر پیدا کرد که اکتفا  فرموده انت شارع در آن موارد  م 

معت ر دا سته انت در آن « ال ی  ه ر فیهاو اعت »و ظفر پیدا کرد که معت ر دا سته انت شارع در آن موارد به بی  ه « فیها

ز یم موارد بی  ه را. مث  اث ات رؤیت هلال که به خ ر واحد ثقه، شارع اکتفا  فرموده. حالا یک مورد مث  این، مثال م 

أو قد یم ع عن حصلول العللم »آن ظفر پیدا کردن به عدم اکتفاء شارع در موارد مختلفه « فنن  ذلک»و موارد دیگر. 

چلون برانلاس عللم و یقلین ععدیله « عملیة التعدیة و الإنراء قهلراً»لدی الفقیه « له للفقیه و لا عتم لدیه طمی انالإ

شلود، یلا آن ع لییق حاصل  شود آن ععدیه حاص   م خوانت ا جام بشود، قهراً چون علم و یقین حاص   م م 

 شود. این قسم اول از حالت أول .  م 

کما اذا نئ  الإمام علیه السلام عن ق لیةٍ »یع   از حصول علم و اطمی ان « عن ذلکمعارض فر بالو قد لایم ع الظ»

مث  این که امام علیه السلام از یک ق یه خارج ،  ه یک ق یه حقیقیه کلیه،  ه فلا   این کلار را کلرده، « خارجیة

حکم « لإمام علیه السلام حکمها ی ن اف»دم. مده نؤال کرده من این کار را کرحل   این کار را کرده یا حل  خودش آ

و ما هم یقین داریم که « و علم ا أن  خصوصیاعها غیر دخلیةٍ ف  الحکم»آن ق یه خارجیه را امام برای این فرمود د 

حتل  علل  عقلدیر »شود. خصوصیات آن ق یه خارجیه دخی  در حکم  یست و ملغ  انت و الغاء خصوصیت م 

ه این که آن خصوصیات دخالت  دارد حت  بر فرض این که به معلارض و دلیل  اریم بعلم د یع  « الظفر بالمعارض

شود که ما این ق یه شرطیه که اگر این را امام فرموده فرق   یست، از مقاب  هم بربخوریم. آن دلی  مقاب  باعث  م 

یا ه اهله ف  العمرة ق   بنع»  آن حل بر «  ظیر ما ورد ف  قصة الحل   من ایجاب ال د ة علیه»دنت ما گرفته بشود. 

ق   از این که عقصیر ک د مثلاً موی  از نرش را یا  اخ   بگیرد و امثال ذلک، که این روایت را در حاشلیه « التقصیر

عمُْرلة  ألعلیْتُ ألهْل   ول للمْ   ل لْ ُسُک  علن  الْحللل   ِّ قلالل: قُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع جُع لْتُ ف دلاکل إ  ِّ  للمَّا قل لیْتُ»در هامش آورد د: 

این آمیزش « قلالل علللیْکل بلدل لةع قلالل قُلْتُ إ  ِّ  للمَّا ألرلدْتُ ذلل کل م  ْهلا»آمیزش کردم در حال  که عقصیر  کرده بودم « أُقلصِّرْ
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هم محرمه بود ه لوز عقصلیر  ود، اوکرده بو او هم ه وز عقصیر  « ول للمْ علکُنْ قلصَّرلت »را از همسرم درخوانت کردم 

بردار اما چون همین که دیلد ملن دنلت« فلللمَّا غللل ْتُهلا قلرلضلتْ بلعْضل شلعْر هلا ب ملنْ لا  هلا»امت اع کرد « امْتل لعلتْ» کرده بود 

قصیر ید و عش را چخواهم کارم را ا جام بدهم او فوراً با د دا ش بخش  از موی خود یستم و قالب شدم بر او و م 

عر از علو بلوده عر و فقیلهدانح رت فرمود خدا او را رحمت ک د، او مسمله« فلقلالل رلح ملهلا اللَّهُ کلا لتْ ألفقْلهل م  ْکل»کرد 

کرد،  ول  بر او چیزی  یست چون عقصیر« ءع.ول للیْسل علللیْهلا شل ْ»بر عو این کفاره بد ه لازم انت « علللیْکل بلدل لةع»انت. 

 آمیزش عم  عقصیر را او ا جام داده. ق   از

روشن انت که این بد ه دادن ق   از عقصلیر، « فنن  من المعلوم عدم اختصاصه بالحل  »دا یم خب ما در این جا م 

اگرچه در دلی  دیگلری خللاف ایلن وارد بشلود و « و إن ورد ف  دلی ٍ آخرٍ خلافه»این اختصاص به حل    دارد 

این حالت أول  که حالت أول  خودش پس دو « و إن ورد ف  دلی ٍ آخرٍ خلافه لرج ٍ آخر» ه لازم  یست. بگوی د بد

 شود گاه   ه. قسم شد که گاه  ظفر به دلی  آخر ما ع از آن علم و اطمی ان م 

ض ا عمثیر ذلک عل  أن یرید الفقیه التعدیة أو الت ییق عل  اناس الانتظهار من الخطاب اذا فر»حالت دوم؛ « الثا  »

گذارد و اصلاً مع ای کلام، مع ای آن دلالت زما   که ال ته فرض ک یم که آن ان اب ععدیه عمثیر در ظهور م « الظهور

اصلاً مع ای آن این انت و این کللام ظهلور « زیدع کثیر الرماد»شود اش اصلاً این انت مث  این که گفته م عصدیقیه

گفته بشود،  ه ظهور عصوری جمله و عک عک مفردات،  ه، این که ایلن کللام ملراد از آن خواهد دارد در این که م 

 واز انت. این جا هم همین جور، وقتل  گفتله ها انت و مهمانم د و مهما دار و اینافاده این انت که زید نخاوت

خواهد بفرماید و ظهور اصلاً،  فهم د که یع   مکلف ممقصود همه م « الرج  اذا شک  بین الثلاث و الأربع»شود م 

ظهور عصدیق  آن در این انت ولو ظهور عصوری خب رج  همان مرد انت ول  ظهور عصدیق  که با این که کللام 

خواه د بگوی د که موضوع حجیت هم همان ظهور عصدیق  انت، آن در مکلف و اعم از رجل  انت کله در چه م 

 ما مجموعاً نه حالت را داریم.  ع ارت گوی ده آمده انت. خب پس ب ابراین

شویم که حالت أولل  ما در این دو حالت کل  به نه فرض مواجه م « ف  الحالتین  واجه فروضاً ثلاثة»فرمای د م 

 شود نه حالت. دو عا داشت، حالت ثا یه هم که خودش بود پس مجموعاً م 
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شود دلی ، ظفر به دلی  از حصول قطع و ن بود که ما ع م که ای« فف  الحالتین  واجه فروضاً ثلاثة. إما الفرض الأول»

ای  یسلت علا بگلوییم دور ععدیله یلا اطمی ان و ععدیه، خب این که اصلاً از موضوع بحث خارج انت و قهراً ععدیه

 ن ج  چگو ه خواهد بود. ع ییق این جا در  س ت

در  تیجه وقتل  ملا ع شلد از « طمی ان و بالتال و الفرض الأول الذی یم ع الظفر بالمعارض عن حصول العلم أو الإ»

ایلن فلرض اول « فهو خارجع عن مح  ال حث ف  الحقیقلة»شود از ععدیه یا ع ییق حصول علم و اطمی ان، ما ع م 

به خاطر عدم وجود یلافتن نل ب عللم یلا « لعدم عواجد ن  هما فیه»خارج از مح  بحث انت در حقیقت و واقع. 

 شود در این فرض اول. دیه م اطمی ا   که موجب عع

آن دلی  معارض که گفتم این در حقیقت معارض هم  در این جا لامحاله به« خذ بذلک الدلی  المعارض لامحالةؤفی»

ک یم، در آن گوید بی  ه باید اخذ بک یم، در موارد دیگر اخذ مل های  که م ک یم. آن دلی این جا به عسامح اطلاق م 

و ایلن جلا بلین آن « فیؤخذ بذلک الدلی  المعارض لامحاللة»ک یم. ها اخذ م گفت، به آنص  م موارد هم که آن ا

گوید فلان جا و فلان جا و فلان جا باید، خ ر واحد حجت انت و آن دلیل  که در فلان جا و فلان های  که م دلی 

هلا ای به وجود  خواهد آمد، به آن دلی هگوید بی  ه لازم انت، هیچ عهافت  و  اهماه گ  و معارضجا و فلان جا م 

شلود و گوییم در آن موارد بی  ه باید باشد. بله مواردی که  ه آن دلی  بی  ه شام  آن م ک یم م هم در آن جا اخذ م 

 ما د که باید فقیه حالا برای آن جا عل  القواعد ب ی د که چه باید بگوید.  ه آن، آن جا حکمش باق  م 

که فرض دوم از حالت أول  این بود که ظفر به معارض و ظفر به دلیل  مخلالف و یلا بله « الفرض الثا  و أما ف  »

شود. در این موارد خب ما باید قهراً بین آن مدلول  که در روایات دیگر و ادله دیگر ما ع از علم ما و اطمی ان ما  م 

ه حالا در کتاب انمش را گذاشته مدلول التزامل ، ایلن شود، آن مدلول جدید کاثر ععدیه یا ع ییق برای ما پیدا م 

شود، باید... که قهراً این مدلول جدید در موارد ععدیه اعم مدلول جدیدی که در اثر این ان اب ععدیه برای ما پیدا م 

یجوز »شود. مثلاً اگر در دلیل  وارد شد که شود از آن مدلول خود آن اص ، گاه  هم در موارد ع ییق اخص م م 

خب وقت  مجتهد... جایز انت عقلید مجتهد فقیه غیراعلم، خب این جا ما علم پیدا « عقلید المجتهد الفقیه بغیر الأعلم

ک یم که پس از مجتهد اعلم عقلید جایز انت. مجتهد فقیه اعلم اولویت دیگه دارد و این علم برای ما حاص  انت م 

شود. اما این مفاد این دلیلل  یز  یست و در مقاب  این چ ین دلیل  وارد م ولو یک دلیل  بیاید بگوید عقلید اصلاً جا

مسل م اگر این صادر شده باشد و وارد شده باشلد و حکلم « یجوز عقلید المجتهد الفقیه غیر الأعلم»گوید که دارد م 
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راً الان یک مع لای علام  و شود این که عقلید مجتهد اعلم و فقیه اعلم جایز انت. قهواقع  باشد، از آن انتفاده م 

شود که پس یجوز عقلید العالم الفقیه المجتهلد جدیدی بعد از این ععدیه و این اولویت  که ما فهمیدیم این جا پیدا م 

نواءع کان مف ولاً أو اعلم. پس این مفهوم جدید، این مدلول جدید اعم انت از آن مدلول اول  که برای خلود دلیل  

ت جایز انت عقلید مجتهد غیر اعلم، ول  الان این مدلول جدیدی که در اثر ععدیه برای ما پیدا گفبود. خود دلی  م 

ایلن شد، این انت که عقلید عالم مجتهد فقیه جایز انت، یک ع وان عام، نواءع این که اعلم باشد یا مف لول باشلد. 

 مثال برای این که آن مدلول جدید اعم انت از آن مدلول ق ل . 

یجلوز التقلیلد علن »ی این که اخص باشد از آن مدلول ق ل ، حالا در همین مثال مثلاً اگر دلی  ما این بود مثال برا

فهمیم کله علالم  انلت کله خب در این جا به ع انب حکم و موضوع که یک  از ان اب ع ییق بود ما مل « العالم

 در آن فن عالم باشد، فقیه باشد اگر در فقه انت. خواهیم عقلید ک یم مثلاًمجتهد باشد، فقیه باشد. یا در آن ف   که م 

ک د اخص انت از آن مدلول  که پس ب ابراین آن بعض ان اب ع ییق این جا مدلول جدیدی را که برای ما ایجاد م 

بلود. « یجوز عقلید العالم»اش همین بدواً در دلی  اص  وجود داشت، آن در دلی  اص  به حسب ظهور اول  و بدوی

حالا در این جا اگر یک دلیلل  در مقابل  ایلن « یجوز التقلید عن العالم الفقیه المجتهد»شود با عوجه به این م الان 

دلی  آمد ما باید  س ت آن دلی  را با این مدلول جدید بس جیم و ب ی یم که با عوجه به این مدلول جدید آیا ععارضل  

مستقر انت یا ععارض غیرمستقر انت که اگلر غیرمسلتقر انلت  شاندار د یا  دار د؟ یا اگر ععارض  دار د ععارض

آید اما  ه، این قاب  برطرف شدن هست مث  موارد عام و خاص، مطلق و مقیلد، یلا یع   ولو بدواً به  ظر عهافت  م 

ها که جمع عرف  دار د و یا این که اگر هم  ه، ععارض مسلتقر بلود خلب قواعلد ععلارض ظاهر و اظهر و امثال این

ک ع عل  مسلکه که در ععارض مستقر مثلاً اول نراغ مرجحات باید بلرویم، مرجحلات اگلر »مستقر را اعمال ک یم، 

بود... حالا مرجحات هم چیست؟ خب اختلاف انت. هر کس  ط ق مسلک خودش در بحث مرجحات بایلد عمل  

 شود باز ک ع عل  مسلکه و م  اه.  شود یا ععارض و عساقط مک د و اگر مرجحات هم   ود خب قهراً حالا عخییر م 

فلابد أن »یع   عن حصول العلم أو الإطمی ان، « و أما ف  الفرض الثا   الذی لایم ع الظفر بالمعارض عن حصولهما»

در « بما له من المدلول الإلتزام  الذی هو اعم من مدلوله الأول »یع   این دلی  اص  « علاحظ ال س ة بین هذا الدلی 

در موارد ع ییق که مثال زدم. باید ملاحظه بشود بین این دلی  با عوجله بله ایلن ملدلول « أو الأخص»دیه موارد عع
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التزام  جدید، گفتیم حالا انمش را گذاشته مدلول التزام . حالا این عع یر حالا دقیق باشد یا  ه، به این کار  داریم، 

 تزام . گوید مدلول الگوی د، کتاب به این م فعلاً به این م 

با آن دلیل  که معارض انت با ملثلاً « و بین ذاک الدلی  المعارض لمدلوله الأول »باید ملاحظه بشود  س ت بین این 

مدلول اول  یع   اگر این ععدیه هم   ود، این ع ییق هم   ود، این با آن مثلاً معارضه داشت. حالا معارضه به هملان 

ای   اشد یا ممکلن شود همین جا که ممکن انت اصلاً معارضهلذا بعد گفته م مع ای  که گفتیم که حالا همه جا... ف

شود حالا یک عع یری انت که گفتیم بهتر انت این عع یر انت مستقر   اشد و فلان. این معارض که این جا گفته م 

 عوض بشود. 

د و این دلیل  که الان حلالا داریلم باید  س ت را بین این مدلول جدی« و بین ذلک الدلی  المعارض لمدلوله الأول »

فلنن للم یکلن »ک یم باید این جور بررن  بشود. اش م ک یم و محان هاش م ک یم و با هم مقایسهن ج  م  س ت

ها  یست حت  به  حو ععلارض غیرمسلتقر هلم اگر اصلاً ععارض  بین این« بی هما ععارضع حت  ب حوٍ غیرمستقر فهو

یجوز عقلیلد المجتهلد الفقیله »زدم که ری  دار د به هیچ وجه. مثلاً در همین مثال  که من م  یست، اصلاً با هم درگی

یجوز عقلید العالم نواءع کان غیلر »گفتیم آن مفاد عام انت کردیم به مجتهد اعلم و م که خب ععدیه م « خیر الأعلم

ام، آن مطلب عام که یجوز عقلید العالم الفقیه حالا اگر همین جا که آن جدید چ  بود؟ آن مفهوم ع« اعلم أو کان اعلم

ایلن « لایجب التقلید عن الفقیه المجتهلد»د گفت حالا اگر یک روایت  در مقاب  این آم« نواءع کان اعلم أو غیراعلم

شود احتیاط بک  . خب این الان بلا واجب  یست، م « لایجب التقلید عن العالم المجتهد الفقیه»جوری گفت. گفت 

که با مدلول اول  معارضه  داشت. با این مدلول ثا   هم معارضه  دارد. و این جا ععارض  اصللاً « وز التقلیدیج»آن 

گوید واجب  یسلت. خلب پلس اگلر گوید جایز انت، آن م در کار  یست،  ه ععارض مستقر،  ه غیرمستقر. آن م 

اما اگر بین آن دو عا « عارضع غیر مستقر أو مستقرحت  ب حوٍ غیرمستقر فهو و إن کان بی هما ع»شان   ود ععارض  بین

لابلد حی ئلذٍ ملن اعملال قواعلد »که حالا ن جیدیم ععارض غیرمستقر بود یا ععارض مستقر بود، در این صلورت 

اعمال قواعد ععارض بک یم که آن قواعد ععارض ع ارت انت از جمع عرف  در صورع  « التعارض من الجمع العرف 

در صورع  که مستقر باشد. عرجیح در صورع  که قائ  بله علرجیح « و الترجیح و غیر الترجیح»، که غیرمستقر باشد

باشیم و مرجحاع  در یک  از طرفین وجود داشته باشد مث  این که یک  موافق کتاب انت، یک  مخالف کتاب انت، 

ف مشهور انت ب ابر این که یک  موافق عامه انت، یک  مخالف عامه انت، یک  موافق مشهور انت، یک  مثلاً خلا
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شهرت هم از مرجحات باشد و هکذا. و اگر ععدیه کردیم از مرجحات م صوصه به غیرم صوصه مث  شیخ اعظم بلاز 

رنلد؟ رند یا به عساقط م همین جور. و غیر عرجیح هم این انت که خب اگر مرجح    ود  وبت به عخییر آیا م 

 ن ععارض غیرمستقر را که مثال زدم و عرض کردم. ها را باید اعمال بک یم. حالا ایاین

یجوز عقلید المجتهد »های  که گفتیم که چه در مورد ععدیه، چه در مورد ع ییق که اما ععارض مستقر، در همین مثال

یله یجوز التقلیلد علن العلالم الفق»شود که که اعم بود بعد ع ییق م « یجوز التقلید عن العالم»یا « الفقیه غیر الأعلم

لایجلوز عقلیلد »شد، حالا اگر در مقاب  این دلی  که یجوز یجوز باشد، در اص  آمد یک دلیل  گفلت م « المجتهد

« لایجوز عقلیلد المجتهلد الفانلق»چه در مورد ععدیه، و چه در مورد ع ییق یک دلیل  آمد گفت « المجتهد الفانق

بتدائاً با آن یجوزها  انازگاری دارد دیگله. املا ععلارض ا« لایجوز عقلید المجتهد الفانق»خب در این جا الان این 

گفت یجوز عقلید المجتهلد الفقیله ها. ب ابراین آن م غیرمستقر انت چون این دلی  اخص مطلق انت از هر دوی آن

ن اعلم باشد یا غیراعلم باشد. خب ایل« یجوز عقلید المجتهد مطلقاً»خب حالا ععدیه کردیم و معلوم شد « غیر الأعلم

ز یم و مجتهد معاذالله فانق را چه اعللم باشلد، این اخص مطلق انت عخصیص م « لایجوز عقلید المجتهد الفانق»

که با ع ییق شلد « یجوز التقلید عن العالم»ک یم. در آن مثال ع ییق هم همین جور، که چه غیر اعلم باشد خارج م 

ععارضش غیرمستقر انت بلاز عخصلیص « تقلید المجتهد الفانقباز این لایجوز ال« یجوز التقلید عن العالم المجتهد»

 ز د. م 

اگلر « یحرم التقلیلد»حالا این « یحرم التقلید مطلقاً»های  که زدیم یک روایت  آمد گفت و اما اگر  ه، در همین مثال

، آن «المجتهلد یجلوز التقلیلد علن العلالم»عن العالم مثلاً بود. گاه  ممکن انت  س ت باشد اخص مطلق اگر مثلاً 

آن اخص مطلق باشد عخصیص بز د. اما اگر آن دلیل  آمد گفت مث  این که به حل یون  این  س ت به« یحرم التقلید»

قائ  هست د به حرمت عقلید مطلقا ولو اعلم باشد، ولو مجتهد باشد، هر جور باشد. حالا ها اصلاً ده د که آن س ت م 

اجماع، چیزی آمد مفادش این بود که عقلید جایز  یست مطلقاً، ولو فقیله باشلد،  اگر یک روایت ، یا یک دلیل ، یک

شود مستقر. اگر دلی  داشلتیم بلر شود چ ؟ ععارض م مجتهد باشد، اعلم باشد هر جور. خب این ععارض دیگه م 

 قر عم  بک یم. شود مستقر آن وقت باید ط ق قواعد ععارض مستاین مسمله که اطلاقش را هم دلی  داشتیم خب م 

همان در ق یه حل   که  ق  کردیم که « فف  قصة الحل   لو فرض ا أ  ه ورد فیه»حالا خود کتاب هم یک مثال  زد د 

لو فرض ا أ  ه ورد ف  دلی ٍ آخر عدم وجوب »برد. آن جا ظفر به دلی  مخالف برای ما قطع و اطمی ان ما را از بین  م 
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این جا باید  س ت بین آن روایت حل ل  و آن « التقصیر لابد من ملاحظة ال س ة بی هماالکفارة عل  من اع  اهله ق   

و جمع بلین « و الجمع بی هما موضوعیاً أو حکمیاً»شان را ملاحظه ک یم گوید واجب  یست، باید  س تروایت  که م 

را بتوا یم که مثلاً ممکن  و موضوعها بک یم، از  ظر موضوع  اگر مثلاً ععارض  باشد به  حوی که غیرمستقر باشد آن

کلرد انت آن که گفت د کفاره  دارد در مثلاً حالت اضطرار بوده، یا عزاحم بین اهم و مهم  بود که اگر این کار را  م 

شد مثلاً و این جوری بتوا یم جمع بک یم بگوییم آن جای  که بد ه فرموده لازم انت جای  مثلاً م تلای به امر اشد م 

که موضوع این جوری   اشد، این جای  که فرموده بد ه  دارد چ ین موضوع  باشد که ایلن جملع موضلوع  انت 

حم  بر انتح اب « علیه ال د ة»شود. یا حکماً جمع بتوا یم بک یم، آن علیه ال د ة و این اگر فرمود بگوییم که آن م 

جای  که فرموده علیه ال د ة یع   بلر او ملثلاً واجلب فرماید  دارد یع   واجب  یست، آن شود مثلاً. و آن که م م 

گوید بایلد جملع بک لیم بی هملا موضلوعیاً أو ها دیگر باید در فقه باید بررن  بشود. این ال ته که م انت. حالا این

حکمیاً، این در صورع  انت که ععارض غیرمستقر باشد. اگر هم ععارض مستقر شد خب باید ط ق قواعلد ععلارض 

 در این جا عم  بک یم. خب پس عا این جا حکم حالت أول  در هر دو فرض و در هر دو قسم روشن شد. مستقر 

که فرض ثالث آن جای  انت که مال حالت ثا یه انت که ایلن احلد انل اب ععدیله یلا « و کذا ف  الفرض الثالث»

له دیگری داریم، آن جا چه کلار ع ییق باعث عحقق پیدا کردن یک ظهور در دلی  اص  شده و حالا در مقاب  آن اد

ما د برای جلسه دیگلر. و صلل  الله علل  محملد و آلله باید کرد و چگو ه باید محان ه کرد؟ که ان شاءالله این م 

 الطاهرین. 

  

 68 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

و کذا ف  الفرض الثالث، الذی فرض ا فیه عمثیر احد الأن اب عل  ظهور الخطاب و کا ت التعدیة أو الت لییق علل  »

 « انانه


